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5  6شــــــــــــــماره محله  ۶۷۱
‌پیام‌رسـان‌ایتا‌بفرسـتید. ‌کوچـه‌و‌خیابـان‌خود‌را‌به‌شـماره‌‌‌‌۰۹۱۵۹۱۳۱۳۲۵در ‌شـما‌می‌توانیـد‌اخبـار

ئـی| شـنبه گذشـته، سـالن همایش هـای فرهنگ سـرای  عطا

ن محلـه  ا ر د ی مـا ا تـی بـر و همـی متفا ر و ن د بـا ، میز ب نقـا ا
. د ) بـو ع ) منیـن لم� ا میر ا

این نشسـت که با تمرکز ویژه بر بانوان دارای یک فرزند یا  بدون 
فرزنـد برگـزار شـد، بـا همـکاری مرکـز بهداشـت امیرالم�منیـن(ع)
5 و پایگاه هـای بسـیج محلـه و بـا مشـارکت شـهرداری منطقـه

به اجـرا درآمد.
در ایـن برنامـه، ضمـن ارائـه مباحـ� آموزشـی و تربیتـی در حـوزه 
فرزنـدآوری، مجموعـه ای از فعالیت هـای فرهنگـی و تفریحـی 
نیـز بـرای مدعویـن تـدارک دیـده شـده بـود کـه بـا اسـتقبال گـرم 

مهمانـان همـراه شـد.

ح اوقـات فراغت «به رنـگ تابسـتان» که از  طـر
مصوبات شورای اجتماعی محله نیزه محسوب 

می شود، فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرد.
ح بـا بهره گیـری از ظرفیـت مدرسـان  ایـن طـر
بومـی و در فضـای ک�ابخانـه «مدافـع حـرم»
اجـرا می شـود و هـدف از آن، توانمندسـازی و 
غنی سـازی اوقـات فراغـت بانوان، کـودکان و 
نوجوانان محله از طریق برگزاری کاس های 

رایگان اسـت.
بـا گذشـت دو هفتـه از اجـرای آزمایشـی و بـا 
وجود محدودیت  امکانات، استقبال مناسب 
شهروندان موجب شد اعضای شورای اجتماعی 

کیـد کنند. ح تأ محلـه نیـزه بر تداوم ایـن طر

به مناسبت گرامیداشت «هفته جوانی جمعیت»، هفته گذشته اردوی 
فرهنگی تفریحی ویژه ای در بوستان جنگلی وکیل آباد برگزار شد.

در ایـن برنامـه کـه بـا همـکاری شـورای اجتماعـی محلـه شـهید آوینی 
و حسـینیه مرکـزی گلشـهر تـدارک دیـده شـده بـود، حـدود هفتادنفـر از 
مـادران دارای سـه فرزنـد و همچنین مادران فعـال در برنامه های مرکز 

بهداشـت محلـه حضـور یافتند.
شـرکت کنندگان در حاشـیه ایـن دورهمـی، از کارگاه هـای آموزشـی بـا 

محوریـت موضوعـات ایـران جـوان و فرزنـدآوری بهره منـد شـدند.

جمعه شـب گذشـته، تجمع شـبانه اهالی محله مهدی آباد با برپایی 
نماز جماعت همراه شد.

ن مسـجد  ا ر ا گـز ز ، نما لـی ها نـه ا لا کت فعا ر مـه بـا مشـا نا یـن بر ا
، اعضـای مسـجد  د بـا � آ (ع) در محـدوده فر امام حسـن مجتبی
ابوالفضلـی و جمعیـت عباس آبـاد و بـا حضـور حـدود چهارصد نفـر از 

شـهروندان برگـزار شـد.
شـرکت کنندگان پـس از انجـام مراسـم شـعاردهی و پرچم گردانـی،
بـرای اقامـه نمـاز جماعـت اسـتغاثه در مسـجد ابوالفضلـی حضـور 

یافتنـد و در پایـان، بـا غـذای نـذری از آن هـا پذیرایـی شـد .
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برای‌ایران‌جوان○●�

کلاس‌های�‌»به‌رنگ‌تابستان»○●�

‌اردوی‌مادر‌و‌فرزندی‌در‌وکیل‌آباد○●�

مردم‌یکدل‌در‌صفوف‌نماز‌جماعت○●�

شماچه‌خبر

شهر‌خبر

عطائی| پس از چاپ گزارشـی جامع از مشـکات شـهرک صنعتی ثامن 5

محلـه مهرآبـاد در تاریـخ ۲۱ اردیبهشـت  ، شـهرداری و شـهردار منطقـه5 به منظـور 
رفع مشـکات و پاسـخ درخواسـت های کسبه، مسـیر قانونی را مشـخ� کردند.

شـهردار منطقـه5 دربـاره درخواسـت مسـدود و محصورکـردن معابـر اطـراف حاشـیه 
ح شـده بود، گفت: از آنجا که  شـهرک صنعتی ثامن که از سـوی کسـبه و صنوف فعال مطر
شـبکه معابـر شـهرک ثامـن بـه تأییـد کمیسـیون مـاده   5 رسـیده اسـت، هر گونـه تغییـر یـا 

ح و تأیید در  ح نیـز منوط بـه طـر اصـاح طـر
کمیسـیون مـاده 5 خواهـد بود.

او دربـاره موضـوع تهاترکـردن زمیـن فعلـی 
نمازخانه با زمین دیگر نیز بیان کرد: زمین 
مورد درخواست کسبه، کاربری فضای سبز 
دارد و ایـن تهاتـر نیـز مسـتلزم ارائـه لایحـه 
بـه کمیسـیون ماده 5 اسـت. لذا شـهرداری 
منطقه پس از دریافت درخواست مالکان 
و ذی نفعـان، بـرای بررسـی کارشناسـی 
م  ا قـد ن ا ی آ ی بعـد ی هـا و پیگیر

خواهـد کرد.

چالش‌ادامه‌کار‌ساخت‌وسازهای‌�یر‌مجاز

سال گذشته، تعداد هشتصد  رأی کمیسیون ماده صد برای ساخت و سازهای غیرمجاز 
و خـاف ضابطـه شهرسـازی در محـدوده شـهرداری منطقـه5 صادر و اجرا شـده و از این 

تعداد ۳۹ درصد آرا وصول شده است.
همچنیـن تعـداد آرای قلـع  صادرشـده ۱44رأی اسـت کـه 4۳ مـورد از ایـن تعـداد بـه 

مرحلـه اجـرا در آمـده اسـت.
تعداد ۲۸۸ رأی نیز در سـال ۱4۰4برای تخلفات ساخت و سـاز صادر شده که صرفا شامل 

جریمه ساختمانی بوده است.

۳پروژه‌من�قه۵،‌زیر‌ذره‌بین‌مس�و�ن‌فرهن�ی

هفتـه گذشـته، جـواد کیانـی، معـاون شـهردار و رئیـس سـازمان فرهنگـی و اجتماعـی 
کران، شهردار  منطقه 5 و جمعی از مدیران شهرداری   شهرداری مشهد به همراه حسین ا
ایـن منطقـه از مجموعـه فرهنگـی مهدیـه مهرآبـاد، پـروژه فرهنگ سـرای عباس آبـاد و 

اسـتخر گلشـن بازدیـد کردند.
در ایـن بازدیـد، گزارشـی از رونـد احـداث و تجهیـز مهدیـه مهرآبـاد ارائـه و دربـاره تکمیـل 

ایـن پـروژه گفت و گو شـد.
همچنیـن موضـوع تکمیـل پـروژه فرهنگ سـرای عباس آبـاد از نزدیـک بررسـی شـد و 

موانـع موجـود بـر سـر راه اجـرای پـروژه موردتوجـه قـرار گرفـت.
ح شـد و به منظـور حفـ� و بقـای  در نهایـت نیـز موضـوع تعمیـرات در اسـتخر گلشـن مطـر
سـرمایه، هزینه ها ی تأمین اعتبار تعمیرات اضطراری این اسـتخر مورد بررسی قرار گرفت.

پیگیری شهرآرامحله درباره درخواست کسبه شهرک صنعتی �امن
 مسیر قانونی را مشخ� کرد

‌کمیسی�ن‌ماده‌۵ پی�یرانه�یازمند‌طر�‌و‌����د‌در

ح و تأیید در  ح نیـز منوط بـه طـر اصـاح طـر

او دربـاره موضـوع تهاترکـردن زمیـن فعلـی 
 زمین 
 کاربری فضای سبز 
دارد و ایـن تهاتـر نیـز مسـتلزم ارائـه لایحـه 
 لذا شـهرداری 
منطقه پس از دریافت درخواست مالکان 
 بـرای بررسـی کارشناسـی 
م  ا قـد ن ا ی آ ی بعـد ی هـا و پیگیر
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ظاهر‌خیابان،‌اثر‌گذار‌بر‌کسب‌و‌کارها○●�
مسیر را پیاده طی می کنم؛ هر چند قدم، شکل پیاده رو تغییر 
کـی اسـت، بخشـی دیگـر  می کنـد. بخشـی از مسـیر هنـوز خا
آسـفالت شـده امـا چاله هـا و فرورفتگی هایـش رفت وآمـد را 
سخت کرده است. چند متر جلوتر، موزاییک ها یکی در میان 
کنده شـده اند و ناهمواری پیاده رو آن قدر زیاد اسـت کـه عابران ناچارند 
گهـان بـالا و  بـا احتیـاط قـدم بردارنـد. در قسـمتی دیگـر، سـطح پیـاده رو نا
پاییـن می شـود و مسـیر حالتی پلکانـی پیدا می کنـد؛ وضعیتی کـه عبور را 

برای سالمندان، کودکان و حتی رهگذران عادی دشوار کرده است.
جواد اقدسـی، یکی از کسـبه ایـن خیابان، مقابل مغازه اش می ایسـتد 
و بـه دو سـوی خیابـان اشـاره می کنـد. جلـو مغـازه او آسـفالت شـده امـا 
سـطح آن پـر از چالـه اسـت. می گویـد: سـال گذشـته آمدنـد و بخـش 
زیـادی از پیاده روهـای خیابـان را درسـت کردنـد امـا ایـن قسـمت 

همان طـور بـه حـال خـود رهـا شـد.
ایـن کاسـب معتقـد اسـت ظاهـر ایـن محـدوده، روی حـال و هـوای 
خیابـان و حتـی کسـب وکار مغـازه داران تأثیـر گذاشـته اسـت و ادامـه 
می دهـد: خیابـان صدوقـی یـک راسـته تجـاری اسـت و مغازه هـای 
زیـادی اینجـا فعالیـت می کننـد. ظاهـر خیابـان و معابـر خواه  ناخـواه 
روی کسـب وکار مـا تأثیر دارد و ایـن وضعیت پیاده رو جلوه نامناسـبی 

بـه ایـن محـدوده داده اسـت.

چالشی‌برای‌سالمندان‌و‌کودکان○●�
گهـان پایین تـر مـی رود؛  بیـن شـهید صدوقـی ۳۰ و ۳۲، سـطح پیـاده رو نا
اختـاف سـطحی، شـبیه یـک پلـه که بـه گفتـه اهالـی، سال هاسـت برای 
کنان این خیابان،  عابران دردسرساز شده است. سحر مرادی، یکی از سا
می گویـد ایـن بخـش بـرای بسـیاری از رهگـذران، به ویـژه سـالمندان، 
عبور و مـرور را سـخت کـرده اسـت. او توضیـح می دهـد: ایـن محلـه جـزو 
کنانش هم  خیابان هـای قدیمـی شـهر محسـوب می شـود و خیلـی از سـا

سالخورده اند. بارها دید ه ام که پیرزن ها و پیرمردهایی که عصا داشتند، 
وقتی به این قسـمت می رسـیدند، برای رد شدن مشـکل پیدا می کردند.

به گفته او، مشکل فقط به سالمندان محدود نمی شود و خانواده هایی 
هـم کـه کـودک خردسـال دارنـد، در ایـن مسـیر بـا دشـواری روبـه رو 
می شـوند؛ «مادرهایـی کـه کالسـکه دارنـد، نمی تواننـد راحـت از ایـن 
قسـمت عبـور کننـد و مجبـور می شـوند مسیرشـان را تغییـر دهنـد یـا 

کالسـکه را بلنـد کننـد.»
 مـرادی از خطرهایـی می گویـد کـه ایـن ناهمـواری بـرای کـودکان ایجـاد 
کـرده اسـت؛ «یک بـار دیدم بچه ای که بـا دوچرخه از اینجا رد می شـد، به 

خاطـر همیـن اختاف سـطح زمیـن خورد.»

بازسازی،‌در‌سال‌آینده○●�
این گایه ها را با رئیس اداره فنی و عمران منطقه ۶ در میان می گذاریم. او با 
اشاره به وضعیت این خیابان توضیح می دهد که سال گذشته و به دنبال 
درخواست های مکرر ساکنان، بخش زیادی از پیاده روهای شهید صدوقی 
ح جا مانده اسـت. محسـن  بازسـازی و اصاح شـده اما  بخشـی از آن  از طر
 خادم پیر می گوید: برای اصاح کامل   خیابان های شهید آیت ا... صدوقی
۳۰تـا۳4 در سـال جـاری اعتبـاری تعریـف نشـده اسـت و بایـد درقالـب 

ح هـای سـال آینـده دیـده شـود. طر
کیـد می کنـد کـه برخـی اصاحـات جزئـی و مـوردی را در  با این حـال او تأ
ایـن محـدوده می تـوان انجـام داد. بـه گفتـه رئیـس اداره فنـی و عمـران 
منطقـه  ۶، بخش هایـی از مسـیر می توانـد به صـورت لکه گیـری یـا 
سـنگ فرش موضعـی ترمیـم شـود تـا مشـکات حادتـر پیـاده رو کاهـش 
پیـدا کنـد. خادم پیر راه پیگیری این موضوع را تماس و ثبت درخواسـت 
گـر شـهروندان ازطریـق۱۳۷  در سـامانه ۱۳۷ عنـوان می کنـد و می گویـد: ا
موضـوع را ثبـت کننـد، پیمانـکار بـرای بررسـی درخواسـت های موردی، 
به محل اعزام می شود و بخش هایی که وضعیت نامناسب تری دارند، 

در اولویـت اصـاح قـرار می گیرنـد.

کوه پیمایی خانوادگی  با حضور پرشور شهروندان منطقه ۶ برگزار شد

‌کوه‌پارک خاطره‌جمعی‌در

عطائی|کوه پیمایی خانوادگی «بیا بریم کوه» هفته گذشته در مجموعه 

کوه پارک با حضور پرشور خانواده های منطقه ۶ برگزار شد.
ایـن رویـداد کـه در راسـتای ترویـج ورزش همگانـی، تقویـت بنیـان خانـواده و ارتقـای 

نشـاط اجتماعـی سـازمان دهی شـده بـود، به همـت معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی ایـن 
منطقـه در قالـب گروه هـای خانوادگـی برنامه ریـزی شـده بـود.

اجرای برنامه های شاد، ایستگاه های نقاشی کودکانه، مسابقات خانوادگی و در نهایت 
اهـدای جوایـز بـه برگزیـدگان، بخشـی از تـاش ایـن معاونـت بـرای ماندگار کـردن این روز 

خاطره انگیـز در ذهن شـهروندان بود.

شهر‌خبر

6
تدارک‌‌برنامه‌های‌اعیاد‌با‌مشـارکت‌تشـکل‌های‌محلی

جلسـه همفکـری بـرای برنامه ریـزی اعیـاد قربـان و غدیـر بـا حضـور امیـر رمضانـی شـهردار 
کدامـن، معـاون فرهنگـی اجتماعی منطقـه و امام  منطقـه ۶، حجت الاسام والمسـلمین پا

جماعـت محله پورسـینا برگزار شـد.
ایـن جلسـه بـا هـدف ارتقـای کیفـی و کمـی برنامه هـای سـال جـاری و به ویـژه ادامـه سـنت 

حسـنه اطعـام غدیـر برگـزار شـد .
همـکاری معاونـت فرهنگی اجتماعی شـهرداری منطقـه ۶ در این برنامه ها، شـامل تأمین 
اعتبـار، فضاسـازی و پشـتیبانی لجسـتیکی، تشـکیل کمیتـه اجرایـی مردمـی متشـکل از 

نماینـدگان تشـکل ها بـرای هماهنگـی میدانـی اسـت.

سرعت‌دادن‌به‌انجام‌درخواست‌های‌مردمی

به منظور پاسـخ گویی به درخواسـت های ثبت شده شهروندان و رفع معضات و مشکات 
کیـپ امـور راهبـری بـا انجـام عملیـات عمرانـی و  شـهری در سـامانه ارتبـاط مردمـی ۱۳۷، ا
اجرایـی در قالـب تعریـف پروژه هـای کوچک مقیـاس، سـرعت انجـام درخواسـت های 

مردمـی را افزایـش داده اسـت.
کیپ امور راهبری ۱۳۷ شـهرداری منطقه۶ در سـه حوزه مرمت پیاده رو،  به همین منظور، ا
لکه گیـری آسـفالت معابـر و مرمـت جـداول و کانـال جمـع آوری آب هـای سـطحی بـا اعتبـار 
۲۲ میلیارد ریـال بـه اجـرای درخواسـت های شـهروندی می پـردازد کـه تا کنـون بـا اجـرای 

بیـش از ۱4۰درخواسـت در ایـن سـه حوزه، هشـتاد درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت.

ناهمواری و فرسودگی پیاده رودر محدوده 
  شهید آیت ا... صدوقی ۳۰ تا ۳۴
 رفت وآمد عابران را دشوار کرده است 

قدم‌گذاشتن‌در‌
مسیری‌پردردسر
‌خیابـان‌شـهید‌آیـت‌ا...‌صدوقـی  نیکوعقیـده|

‌مسیرهای‌پرتردد‌این‌ محله‌شیرودی،‌یکی‌از
محدوده‌به‌شمار‌می‌رود؛‌معبری‌که‌مشکلات‌
خاص‌خودش‌را‌دارد.‌پیاده‌روهای‌نه‌چندان‌
یـن‌معضـلات‌ ‌ا ز لم‌و‌ناهمسـان،‌یکـی‌ا سـا
‌سـال‌های‌گذشـته،‌بخـش‌زیـادی‌ اسـت.‌در
‌پیاده‌روهـای‌آن‌سـامان‌دهی‌و‌بازسـازی‌ از
شده‌است‌تا‌رفت‌وآمد‌عابران‌پیاده‌آسان‌تر‌
‌خیابان‌ ‌پیاده‌رو،‌از شود؛‌با‌این‌حال‌بخشی‌از
یـن‌بازسـازی‌ ‌ا ز شـهید‌صدوقی‌‌۳۰تـا‌‌‌۳۴ا
سهمی‌نداشته‌است.‌ناهمواری،‌فرسودگی‌و‌
کنان‌ وضعیت‌نامناسـب‌این‌مسـیر،‌گلایه‌سـا
و‌به‌ویژه‌کسبه‌را‌به‌دنبال‌داشته‌است.‌اهالی‌
می‌گوینـد‌در‌حالی‌کـه‌دو‌سـوی‌خیابـان‌رنـگ‌
‌رسـیدگی‌ و‌روی‌تـازه‌ای‌گرفتـه،‌این‌قسـمت‌از
‌رفت‌وآمـد‌مـردم‌را‌بـا‌ جـا‌مانـده‌اسـت‌و‌هـر‌روز

مشـکل‌روبـه‌رو‌می‌کنـد.

هم‌قدم
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بانوی‌٧٠ساله‌محله‌امیرالم�منین(ع)
برای‌زنده‌ن�هداشتن‌یاد‌شهدا،‌ابتکار‌به‌خر�‌داد

��ر‌�ذ�ی‌در‌�ن�ر‌ماد�ب�رگ

مریـم دهقـان|‌وقتـی‌وارد‌خانـه‌اش‌می‌شـوم،‌همـه‌جمـ�‌هسـتند‌

و‌سـفره‌بـ�رگ‌و‌�ارچـه‌ای‌جلویشـان‌پهـن‌اسـت.‌یـ�‌�ـرف،‌کمـی‌
‌همـان‌سـو،‌چنـد‌خانـم‌ ‌خمیر‌شـدن‌اسـت.‌در آرد‌تـازه‌در‌انت�ـار
جـوان‌کـه‌همـه‌فامیـل‌و‌دوسـت‌و‌آشـنای‌ایـن‌خانه‌انـد،‌مشـ�ول‌
‌در‌ لـب‌زدن‌و‌چیـدن‌آن‌هـا آماده‌کـردن‌خمیـر،‌وردنه‌کـردن،‌قا
‌چند‌دقیقـه‌تبدیـل‌بـه‌کلوچه‌هـای‌ ز ‌بعـد‌ا ‌هسـتند‌تـا سـینی‌فـر
رگ‌و‌صاحـب‌ ‌بـ� ، ه یـن‌سـفر ‌ا ‌سـوی‌دی�ـر مـا ‌ا خوشـم�ه‌شـود
گرچـه‌راه‌رفتـن‌و‌ ایـن‌خانـه،‌فا�مـه‌م�ذنـی‌نشسـته‌اسـت‌کـه‌ا
‌می‌رسـد، بلند‌شـدن‌برایـش‌سـخت‌اسـت،‌وقتـی‌زمـان‌ایـن‌کار

توانـی‌برایـش‌معنـا‌نـدارد. ‌نا دی�ـر
ر‌ ‌د نـم �مه‌خا ‌فا ، م ‌سـو ‌تحمیلـی ‌جنـگ ز �ـا ‌آ ز ‌ا ‌بعـد سـت ر د
‌محلـه‌ ‌معـروف‌در خانـه‌‌کوچـ�‌و‌پر‌مهـرش‌ن�دیـ�‌شـلوغ‌بازار
امیرالم�منین(ع)‌ت�میمی‌شـیرین‌و‌خوشـم�ه‌گرفت.‌او‌خواسـت‌
کـه‌نـان‌‌و‌کلوچه‌هایـ�‌را‌بـرای‌مـردم‌و‌بـه‌نیت‌شـهدای‌ایـن‌جنگ‌

‌تجمعـات‌مردمـی‌توزیـ�‌کنـد. ب�ـ�د‌و‌در
همان‌�ور‌کـه‌نشسـته‌اسـت،‌بـا‌او‌احوال�رسـی‌می‌کنیـم‌و‌کنـارش‌
می‌نشـینیم‌تـا‌ق�ـه‌نان‌هـای‌معج�ه‌آسـایش‌را‌برایمـان‌تعریـ�‌

‌کجـا‌شـروع‌کنـم؟» کنـد.‌لبخنـد‌می‌زنـد‌و‌می‌گویـد‌»ع�ی�جـان!‌از

خانه‌پر‌مهر‌فا�مه‌خانم
قرارمان سـاعت۱۲:۳۰ یکی از روزهای وسـط هفته اسـت تا برویم احوال فاطمه 
م�ذنـی، مادربـزرگ هفتاد سـاله دارای هفـت دختـر و پسـر و ۲5 نـوه ایـن خانـه را 
ب�رسـیم که بعداز جنگ تحمیلی سـوم به نیت شهدا سفره ای پهن کرده است.
سـالن پشـت در را رد می کنیـم و بـه حیاطـی کوچـک بـا درخـت انگـور می رسـیم.

تنـور گازی بزرگـی دقیقا کنـار درِ ورودی قرار دارد.
دختـر صاحب خانـه مـا را بـه اتـاق نشـیمن دعـوت می کنـد کـه خیلـی هـم بـزرگ 
نیسـت. یـک طـرف خانـه مبلـی دونفـره و تختخـواب چوبی سـاده ای قـرار دارد 
که معلوم اسـت صاحبش همان زنی اسـت که ما به خاطر او، این دیدار را ترتیب 
داده ایـم. بـالای تخـت، روی دیـوار، عکس هـای آشـنایی بـه چشـم می خـورد 
کـه مهم ترینشـان، رهبـر شـهید اسـت. کنـار تخت هـم پرچـم کشـور عزیزمان به 

دیوار تکیه داده اسـت.
 فاطمه خانـم بعـد از آنکـه تصمیـم گرفت بـرای شـهدای جنگ تحمیلی سـوم و 
مردم حاضر در تجمعات،  کاری انجام دهد، سامتش را به دست آورد و نیازش 
بـه عمـل جراحـی از بیـن رفـت. حـالا دیگر گوشـه تخت چوبـی و خانـه کوچکش 
یک جـا نمی نشـیند و پایـی کـه پنج سـال او را زمیـن گیـر کـرده بـود، گویـی خونـی 
تـازه در رگ هایـش جریـان یافتـه اسـت و زندگـی دوبـاره ای را تجربـه می کنـد،

آن قـدر کـه دخترانـش می گوینـد «حـال مامـان برایمان شـبیه معجزه اسـت.»

وقتی‌مامان‌جون،‌کارش‌را‌شروع‌کرد‌‌‌‌
قصـه ایـن سـفره را بایـد از زبـان دختـر فاطمـه م�ذنـی شـروع کنیـم؛ معصومـه 
اسـماعیلی که خـادم حرم امام رضا(ع) و فعال بسـیجی در مسـجد امام هادی(ع)
بولوار وحدت است. او فاطمه خانم را «مامان جون» صدا می زند و تعریف می کند:
بعداز جنگ وقتی شـنیدم در مسـجد، چند خانم نان می پزند، خوشحال شدم 
و خواسـتم بـرای کمـک و چانـه زدن نان ها به کمکشـان بروم اما وقتی کارشـان 
را دیـدم، بـه فرمانـده پایگاه مسـجد گفتـم مامان مـن خیلی بهتـر و راحت تر نان 

می پـزد و فقـط کافی اسـت یک نفر کنارش باشـد.
این لحظه مربوط به هفته اول جنگ بوده است و معصومه از وضعیت سخت 
جسـمی مـادر یـاد می کنـد؛«آن موقـع اوضـاع مامانـم خیلـی بـد بـود. بـه فرمانـده 

گفتـم مـن مامـان را مـی آورم؛ فقـط بایـد کمـک کنیـم از پله هـا بتوانـد بـالا بـرود،
چـون بـه خاطـر دیابـت، آرتـروز، قنـد و چربـی و پاتینـی کـه تـوی پایـش اسـت، بـا 

ویلچـر رفت وآمـد می کنـد.»
ــا فرمانــده پایــگاه مســجد کــه تمــام شــد، قرار و مــدار  صحبت هــای معصومــه ب
ــر  ــه خب ــود ک ــه و روز ب ــر آن لحظ ــم منتظ ــد. فاطمه خان ــته ش ــادر گذاش ــور م حض
دادنــد آرد ندارنــد و پخــت نــان هــم منتفــی اســت. امــا اینجــا بــرای «مامان جون»
آخــر خــط نبــود؛«مــا خودمــان تنــور و فــر داشــتیم. مامان جــون بعــد از شــنیدن 
ماجــرا دائــم فکــر می کــرد و خــواب می دیــد. یــک روز گفــت خــودم شــروع می کنــم 
و بالاخــره مامــان گلــم، تــاج ســرم، بــا کمــک خواهــرم و همســایه ها کم کــم پخــت 

نــان را در خانــه شــروع کردنــد.»

چهره‌شیرین‌مادرب�رگ
کنار بزرگِ خانه می نشینیم. از آن مادربزرگ هایی است که آدم دلش می خواهد 
موقـع گفت وگـو با او،  زمان به پایان نرسـد. لبخند از روی لبانش محو نمی شـود.

صدای دل نشینی دارد و با ته لهجه مشهدی و گاهی قائنی با ما حرف می زند.
� نزدیک قائن بـه دنیا  از خـودش این گونـه بـه مـا می گویـد: در روسـتای بای مـر
آمدم. از وقتی یادم می آید، نان پخت می کردم. وقتی ازدواج کردم، هنوز انقاب 
کن محله رضائیه بودیم و الان  نشـده بود و ما به مشـهد آمدیم. بیست سـال سـا

سی سـال اسـت که همین جا خانه داریم.
فاطمه خانـم از آن سـال ها یـاد می کنـد کـه هنـوز اینجـا خانـه زیـادی سـاخته 
نشـده و بیشـترش زمیـن کشـاورزی بـود. همسـرش پنج سـال پیـش براثـر 
تصـادف فـوت کـرد و در همـان حادثـه، پـای راسـت فاطمه خانـم آسـیب 
جـدی دیـد و از آن زمـان پاتیـن، پایـش را نگهداشـته اسـت و خـودش کم کم 
زمین گیـر شـد. همـه این هـا را کـه برایمـان تعریـف می کنـد، آهـی می کشـد:
! زمانـی کـه جـوان بـودم، بر ورویـی داشـتم و یـک جـا  «هییـی، کجایـی دختـر
بنـد نمی شـدم. مثـل حـالا کـه نبـودم.» می گوییـم:«همیـن الان هـم شـما زیبـا 
هسـتید و چهره تـان خیلـی شـیرین و دوست داشـتنی اسـت.» می خنـدد و بـا 
همـان لبخنـد نـازک و لهجـه قائنی اش جواب می دهـد:«الهـی قربانت بروم 

عزیـزم. از بزرگـواری شماسـت.»

5
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�خت‌نان‌با‌کم�‌همسایه‌ها
از فاطمه خانـم می خواهیـم ماجـرای پخـت 

نان را خودش هم تعریف کند؛«وقتی رهبرمان 
را شهید کردند با خودم می گفتم باید کاری انجام 

بدهـم. یـک روز دختـرم گفـت در مسـجد دارنـد نـان 
گـر رهبـر را در مشـهد تشـییع  می پزنـد. بـه معصومـه گفتـم ا

کننـد، باید نان داشـته باشـیم.»
از نظر فاطمه خانم این تنها کاری بود که از دستان زحمتکش و دنیا دیده اش 
برمی آمـد؛«قبـا در همیـن محلـه تـوی خانه  مـان کـه بزرگ تـر بـود، تنـور گلـی 
داشـتیم و نـان می پختـم ولـی از زمانی کـه اینجـا آمده ایـم، مجبـور شـده ام 
بـا تنـور گازی نـان ب�ـزم. ایـن تنـور هـم کـه شـما می بینیـد، تنـور دوم اسـت کـه 

خریده ایم.»
فاطمه خانـم یـک نگرانـی بزرگ هم داشـته اسـت، اینکه پای ایسـتادن کنار 
تنـور را نداشـته و مجبور بوده اسـت از فری که در خانـه دارد، برای پخت نان 

اسـتفاده کنـد که کار با آن زمـان زیادی می برد.
فاطمه خانـم می گویـد: از جیـب شـخصی خـودم هزینـه کـردم و همـان را کـه 
� کردم. چون پایم آسـیب دیده بـود، آرام آرام کار  داشـتم، بـرای خریـد آرد خـر
می کـردم. بعـد دیـدم به تنهایـی سـخت اسـت. در دوره قـرآن هفتگـی اعـام 

کـردم هرکـس دوسـت دارد، بیایـد بـرای کمک.
تقریبا یک هفته بعداز شهادت رهبر، بساط نان پختن در منزل فاطمه خانم 
پهن شد. ابتدا هفت روز هفته، بعد روز در میان و حالا هم هفته ای یکی دوبار 
کـه ایـن هـم بـه گفتـه فاطمه خانـم به خاطـر گرانـی و تمام شـدن بودجـه اش 

است و دلیل دیگری ندارد.

‌شهدا‌م�د‌می‌دهند
مادربـزرگ شیرین سـخن مـا عاوه بـر نـان،

کلوچـه  هم می پزد که همین موضوع، بار مالی 
را سـنگین تر می کنـد اما می گوید: مـن کمک مالی 
نمی خواهـم. همیـن کـه چنـد نفـر کنـارم باشـند و بـه 

مـن در پخـت نان کمـک کنند، بس اسـت.
«هــر روز  فاطمه خانــم رســم قشــنگی هــم بــرای پخــت نــان دارد؛
کــه قــرار اســت نــان ب�زیــم بــه نیــت یکــی از شــهدای جنــگ تحمیلــی ســوم،
گــر کســی نــذر کنــد، ایــن شــهدا مــزد می دهنــد. کیســه آرد را بــاز می کنــم. ا
خــون ایــن دخترهــا و پســرها و بالاتــر از همــه، رهبرمــان کــه شــهید شــدند،
برکــت دارد. مــن کــه خیلــی از سیاســت و جنــگ ســر در نمــی آورم، امــا تــا 
دلــت بخواهــد، ســختی دنیــا را کشــیده ام و  مطمئنــم هرچــه می بینــم، از 

برکــت خــون ایــن شهداســت.»

معج�ه‌�خت‌نان
می خواهــم یکــی از بــرکات و آثــاری را کــه از ایــن کار دیــده اســت، برایمــان 
تعریــف کنــد و بــدون معطلــی ادامــه می دهــد: من پنج ســال روی تخــت بودم 
و بــه ســقف نــگاه می کــردم ولــی در ایــن یــک مــاه اصــا دلــم نمی خواهــد حتــی 
پنج دقیقــه بنشــینم. معجــزه از این بیشــتر؟ هر روز بعد از نمــاز صبح از خواب 
بیــدار می شــوم، آرد را آمــاده و خمیــر می کنــم. بعــد دور و بــرم را مرتــب می کنــم،
چــای دم می کنــم و صبحانــه مختصری هم آماده می کنم و ســاعت  حدود۹

کمــی اســتراحت می کنــم تــا همســایه ها برســند و 
پخــت نــان را شــروع کنیم.»

ایـن معجـزه را دختـران فاطمه خانـم هـم تأییـد می کننـد و حـال و روز ایـن 
روزهـای مـادر بـرای همـه آن هـا کـه او را می شناسـند، شـبیه معجـزه اسـت.
دک�رهـا گفتـه بودنـد بایـد رگ هـای مـ� دسـتش را کـه عصبـش از کار افتـاده 
اسـت، عمـل کنـد امـا حـالا فاطمه خانـم به صراحـت می گویـد بـه هیـ� عملـی 
احتیـاج نـدارد و ایـن شـادابی و سـرحالی مادربـزرگ طـوری شـده اسـت کـه  

می خواهـد همـه کارهـا را خـودش انجـام دهـد.

سرنوشت‌نان‌ها
قصـه پخـت نـان کـه بـه پایـان می رسـد، می خواهیـم بدانیـم سرنوشـت ایـن 
نان هـا کـه بـا عشـق بـه وطـن، شـهدا و پرچـم ایـران پختـه می شـود، بـه کجـا 
می رسد. فاطمه خانم می خندد و می گوید: ما فقط نان را می پزیم؛ همه کاره 

و مدیـر گروهمـان، دختـرم معصومـه اسـت و کارهـا را پیـش می برد.
معصومـه در ادامـه صحبت مـادر می گوید: هر کیسـه آرد تقریبا به ما ۲5۰نان 
کامـل می دهـد. بیشـتر نان هـا را بـه مسـجد امام هـادی(ع) محلـه رضائیـه 
می بـرم؛ چـون صبحانـه عدسـی دارند و مـن گفتم نانـش را برایشـان می برم.
تقسـیم بندی نـان هـم عالمـی دارد. معصومـه اوایـل نـان را بـه شـکل کامـل 
بـه مسـجد مـی داد امـا وقتـی دیـد اسـراف می شـود، نان هـا را بـه برش هـای 
کوچک تـر تقسـیم کـرد و حـالا هـر دفعـه نزدیـک بـه ششـصد تکه نـان، سـهم 
ایـن مسـجد و پایـگاه اسـت. الباقـی نان هـا و کلوچه هـا هر چـه بمانـد، سـهم 
همسـایه ها می شـود کـه مسـئول ایـن بخـش، فاطمه خانـم و همسـایه ها و 
دختـر دیگـرش هسـتند؛ مادربزرگ شـیرین سـخن می گوید:  بعضـی نان ها را 

بـه همسـایه ها می دهیـم تـا بـه تجمعـات ببرنـد و توزیـع کننـد.
او ادامــه می دهــد: مــن ایــن نــان را بــه نیــت شــهدا می پــزم و امیــدوارم از 

مــن ب�ذیرنــد.

حال‌خوب‌مامان
خدیجه اسماعیلی، دیگر دختر فاطمه خانم است که شوهرش چند سالی 

فـوت کـرده و همـراه دختـرش، در منـزل مـادری زندگـی می کنـد و کمک حالـش اسـت.
خدیجـه از زمانـی که رسـیدیم، بـا دقت تمام در حـال تزئین خمیر کلوچه و قالب زدن آن هاسـت. سـر 

حـرف را این گونـه بـاز می کند: کاری که بخواهد برای شـهدا انجام شـود، باید خوب و دقیق باشـد نه سَرسَـری.
پـای خدیجـه در کودکـی آسـیب دیـد و راه رفتـن برایـش سـخت شـد و بـه کمـک ویلچـر در کوچـه و خیابـان رفت وآمـد 

می کنـد. او نمی توانـد مثـل بقیـه در تجمعات شـبانه شـرکت کند اما دلـش می خواهد کاری برای  کشـور و مـردم انجام بدهد؛
«وقتـی تجمعـات شـروع شـد، بـا خـودم گفتـم خـب مـن چـه کاری می توانـم انجـام بدهـم. مامـان کـه پخـت نـان را بـه نیت 

شـهدا شـروع کـرد، خوشـحال شـدم. وقتـی می بینـم حـال مـادرم خـوب اسـت، حـال مـن هـم بهتر می شـود.»
خدیجه بانـو عاوه بـر پخـت نان، دسـتی در خیاطی هـم دارد و برای امرار معاش دسـتگیره می دوزد و تعـدادی از آن ها 

را هم به نیت شـهدا و برای اسـتفاده در مسـاجد و حسـینیه ها خیـرات می کند.

کلوچه‌پ�‌اما‌وردست‌خاله!
یکی دیگر از خانم هایی که کنار این سفره نشسته و با دقت دارد کارش را انجام می دهد، فاطمه طالبی، خواهرزاده 
صاحب خانـه اسـت. او هـم در پخـت نـان و به ویـژه کلوچه مهـارت دارد و از همراهـی و همکاری اش در ایـن کار خیر 

برایمـان می گویـد؛« یـک روز آمـدم دیـدن خالـه و دیـدم دارد نـان درسـت می کنـد. بعد از آنکـه متوجه 
ماجرا شـدم، خوشـم آمد و چندباری که توانسـتم، به کمـک خاله آمدم.»

فاطمـه کـه  یـک مـاه اسـت بیـکار شـده، تنـوری بـرای خـودش گرفتـه اسـت تـا 
بـرای امـرار معاش خـود کلوچه تهیه کنـد و هر وقت هم بـه اینجا می آید،

بـه خاله جانـش کمـک می کنـد.
او بـه قـدری خالـه اش را دوسـت دارد کـه می گویـد: اول به عشـق 

خالـه و بعـد بـه  نیـت  شـهدا مـن هـم بـه او کمـک می کنـم. چون 
همیـن کـه می بینم خاله جانـم حالش با این کار خوب شـده 

اسـت، به دنیا مـی  ارزد.
فاطمـه از اینکـه ایـن نان هـا بـه دسـت مردمـی می رسـد که 
اسـتقامت دارند و باوجود شـرایط سـخت اقتصادی کشور 
در خیابان هـا حضـور دارنـد، ابـراز خوشـحالی می کنـد؛

«وقتـی می بینـم مـردم با این شـرایط پشـت هم هسـتند و با 
عشـق تمام، پای وطن ایستاده اند و این نان به دست آن ها 

می رسـد، برایم دل نشـین اسـت.»

،تقریبا یک هفته بعداز شهادت رهبر،تقریبا یک هفته بعداز شهادت رهبر، بساط نان پختن در منزل فاطمه خانم 
پهن شد. ابتدا هفت روز هفته، بعد روز در میان و حالا هم هفته ای یکی دوبار 
کـه ایـن هـم بـه گفتـه فاطمه خانـم به خاطـر گرانـی و تمام شـدن بودجـه اش 

است و دلیل دیگری ندارد.

بیــدار می شــوم
چــای دم می کنــم و صبحانــه مختصری هم آماده می کنم و ســاعت  حدود

کمــی اســتراحت می کنــم تــا همســایه ها برســند و 
پخــت نــان را شــروع کنیم

پـای خدیجـه در کودکـی آسـیب دیـد و راه رفتـن برایـش سـخت شـد و بـه کمـک ویلچـر در کوچـه و خیابـان رفت وآمـد 
می کنـد

»

همراهی‌ی�‌همشهری‌و‌همسایه
خدیجه جهانی هم همسایه فاطمه خانم است و هم همشهری اش.۱۰سالی است که در محله امیرالم�منین(ع) سکونت 
دارد. از همـان ابتـدا همـراه ایـن کار خیـر مادربـزرگ شـده اسـت و می گویـد: سه چهار سـالی اسـت کـه بـه دوره قـرآن  هفتگـی 

فاطمه خانـم می آیـم. یـک روز گفـت «ما داریم نان می پزیم هر کسـی دوسـت دارد، برای کمـک بیاید.»
خدیجه از میان جمعیت ۱۰نفره جلسـه قرآن، شـد پای ثابت تنور نان مادربزرگ و هر بار که قرار اسـت زیر تنور روشـن شود،

بیسـت دقیقه راه را پیـاده  طـی می کنـد تـا خـودش را بـه ایـن خانـه برسـاند. او همـه مراحـل کار را کنـار فاطمه خانـم آموخته 
اسـت و در حالی کـه دارد یکـی از نان هایـی را کـه کمی سـوخته اسـت، از تنور بیـرون می آورد، به مـا می گوید: افتخـار می کنم 
کـه در نیـت فاطمه خانـم شـریک هسـتم و از ایـن کار حس خوبـی دارم. وقتی به اینجـا می آیم، آرامش پیدا می کنم. شـوهر 

و پسـرانم نیـز همراهم هسـتند و کمکم می کنند.
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5  6شــــــــــــــماره محله  ۶۷۱
خاطرات مریم عباسی در محله پورسینا با ایام مدرسه، بازیگوشی و طعم های ماندگار عجین شده است

���‌سن�‌در‌»بازه‌شی�«
6

سـحر نیکوعقیده|‌مریم‌عباسی‌بیشتر‌از‌سی‌سال‌است‌که‌در‌محله‌پورسینا‌زندگی‌

می‌کنـد.‌۹سـال‌بیشـتر‌نداشـت‌کـه‌همـراه‌خانـواده‌از‌محلـه‌م�لـی‌به‌اینجـا‌کوچ‌
کردنـد.‌آن‌زمـان،‌محلـه‌هنوز‌شـکل‌امروزی‌را‌نداشـت‌و‌خبری‌از‌بافـت‌تو‌در‌توی‌
خانه‌ها‌و‌معابر‌شـلوغ‌نبود.‌در‌هر‌کوچه‌دو‌سـه‌خانه‌بیشـتر‌ساخته‌نشـده‌بود‌

کی‌در‌ا�راف‌دیده‌می‌شـد. و‌تـا‌چشـم‌کار‌می‌کرد،‌زمین‌خالـی‌و‌خا
یـم‌عباسـی‌بـه‌کوچه‌��‌کوچه‌هـای‌پورسـینا‌ ات‌کودکـی‌مر �ـر خا
گره‌خورده‌اسـت.‌ایـن‌خا�ـرات،‌�شـت‌نیمکت‌هـای‌چوبـ�‌مدرسـه‌
»شـکوفه‌های‌انقـلاب»‌شـکل‌گرفـت،‌بـا‌�عـم‌گوجه‌سـب�‌های‌تـرش‌و‌

خوشم�ه‌ای‌که‌بعد‌از‌مدرسه‌از‌گاری‌فروش‌های‌سر‌چهار‌راه‌می‌خرید.
‌اعضای‌فعال‌فرهن�ی‌محله‌تبدیل‌شـد.‌هم�نین‌ بعدها‌او‌به‌یکی‌از
عضویت‌‌فعال‌بسی�‌�ای�اه‌بنت‌الهدی،‌شورای‌قرارگاه‌محله‌کرامت‌
‌قـرارگاه‌ازدواج‌آسـان،‌مسـ�ولیت‌های‌‌اجتماعـی‌او‌ و‌‌رابـ�‌مشـاور
بوده‌انـد.‌مریم‌خانـم‌ان�یـ�ه‌ایـن‌فعالیت‌هـا‌را‌پیشـرفت‌و‌آبادانی‌

محله‌کودکی‌اش‌می‌داند.

ایست�اه
‌اول

ایست�اه
‌دوم

ایست�اه
‌سوم

ایست�اه
‌�نجم

ایست�اه
چهارم

ایست�اه
ششم

آخرین ایستگاه اتوبوس پورسینا در پورسینای ۳۰
قرار داشت و بعد از آن، تا چشم کار می کرد، زمین خالی 
کـی دیـده می شـد. آن زمـان، محلـه مـا دبیرسـتان  و خا
نداشـت و مـن همـه سـال های دبیرسـتان، صب� هـا 
خودم را به همین ایستگاه می رساندم. تعداد اتوبوس ها 
گـر از یکـی جـا می مانـدم، بایـد حـدود  خیلـی کـم بـود و ا

چهل دقیقه منت�ر رسـیدن اتوبوس بعدی می شدم.

خانه ما در انتهای کوچه پورسـینای۵۱ قرار داشت؛ البته 
آن زمـان، نـام ایـن محلـه پورسـینا نبـود و بـه آن «بازه شـی�»
می گفتند. خانه ما آخرین خانه کوچه بود و بعد از آن، زمین های 
کشـاورزی شـروع می شـد. تفری� ما ب�ه های محل این بود که 

در کوچه، هفت سـن� و یک قل دوقل بازی کنیم.

در گ�شـته ، مرکـز بهداشـت در میانـه کوچـه پورسـینای۵۰ قـرار 
داشـت؛ جایـی کـه حـالا بـه یـک گاراژ بـزرگ مصال� فروشـی تبدیـل 
کسـن دوران دبسـتان، مادرم من را به  شده اسـت. یادم اسـت برای وا
همـان مرکـز بـرد. آن قـدر از آم�ـول می ترسـیدم کـه کل مسـیر خانـه تـا 

مرکز بهداشـت را گریه می کردم.

سـال ۷۹ بـه ایـن محلـه نقـل مکان 
کردیم و من بلافاصله در مدرسه مشغول 
تحصیـل شـدم. دبسـتان شـکوفه های 
انقلاب، که آن زمان نامش استقلال بود،

تنهـا مدرسـه ابتدایـی ایـن محـدوده 
د  و س حـد . هـر کلا فـت ر می ر به شـما
۳۵ دانش آموز داشت و ما به سختی روی 

نیمکت ها جا می شدیم.

درست روبه روی مدرسه، جایی که حالا 
چنـد مغـازه، آرایشـگاه و دفتـر امـلاک سـاخته 
شـده اسـت، آن زمـان فقـ� دو گاری چوبـی 
بـود پـر از گوجه سـبز، تخمـه. هنـوز خبری از 
ایـن تعـداد مغـازه  نبـود و مـا ب�ه هـا بعـداز 

تعطیلی مدرسه دور گاری ها جم� می شدیم،
کی می خریدیم و تا رسیدن به خانه، خورا

در راه می خوردیم.

دوره راهنمایـی را در مدرسـه 
فا�ـزه، در پورسـینای ۳۰ گ�رانـدم؛

مدرسـه ای کـه حـالا با نـام دبیرسـتان 
سمیه شناخته می شود. از آن سال ها 
هـم خاطـرات بسـیاری در ذهنـم 
مانده اسـت. دخترعمه هایـم هـم در 
همـان مدرسـه درس می خواندنـد و 
ما حسـابی شـیطنت می کردیـم. یادم 
اسـت تقریبا هر جلسه، معلم از دست 

شلوغ کاری های ما کلافه می شد.
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‌آن‌‌ب�ه‌هـای‌عاشـ�‌ورزش‌ نیکوعقیـده|‌از

است‌و‌‌حا�‌در‌یازده‌سال�ی،‌فعالیت‌در‌چند‌
رشـته‌ورزشـی‌مختل�‌را‌تجربه‌کرده‌است؛‌از‌

فوتبال‌و‌ژیمناستی�‌گرفته‌تا‌ووشو‌و‌کونگ‌فو.
اما‌حا�‌تمام‌تمرک�ش‌را‌روی‌کونگ‌فو‌گذاشته‌و‌

در‌همیـن‌مـدت‌کوتاه‌توانسـته‌چند‌مدال‌اسـتانی‌
هم‌به‌دست‌بیاورد.‌یوس�‌ای�ددوست‌در‌کنار‌ورزش،

بـه‌درس‌و‌کارهـای‌پژوهشـی‌هـم‌علاقـه‌دارد‌و‌آرزوهـای‌
ب�رگی‌برای‌آینده‌اش‌در‌سـر‌می‌پروراند.

چه‌شد‌که‌به‌ورزش‌علاقه‌مند‌شدی؟○●�
از وقتـی سـنم کمتـر بـود،  بیشـتر وقت هـا تـوی کوچـه بـا بچه هـا 
فوتبـال بـازی می کردیـم. هنـوز هـم گاهـی بـا دوسـتانم فوتبـال 

بـازی می کنـم.  وقتـی شش سـاله شـدم، مـادرم مـن را در 
کاس ژیمناسـتیک ثبت نـام کـرد و به آن رشـته 

هـم عاقه منـد شـدم.

ژیمناستی�‌را‌تا‌کی‌ادامه‌○●�
دادی؟

یـم خیلـی  ا تـش بر کا ل . حر و سـا د د و حـد
هیجان انگیز بود و دوسـت داشتم حرکت های 

سـخت را یـاد بگیـرم. احسـاس می کـردم بدنـم قوی تـر 
و  منعطف تـر شده اسـت. امـا بعـد از مدتـی کم کـم بـه 

رشـته های رزمـی عاقـه پیـدا کـردم.

چرا‌رشته‌های‌رزمی‌را‌انتخاب‌کردی؟○●�
فیلم های رزمی زیادی نگاه می کردم و دوسـت داشتم 
شبیه شخصیت های آن فیلم ها باشم. به همین دلیل 

اول رشـته ووشـو را انتخـاب و حدود یک سـال هم در آن 
تمرین کردم و سـ�س کونگ فو  را  انتخاب کردم.

ا�ن‌کجا‌تمرین‌می‌کنی؟○●�
 حـدود ۹مـاه اسـت کونگ فـو کار می کنـم.
کاس هایمـان در مسـجد رسـول ا...(ص) در 
محلـه محمدآبـاد برگـزار می شـود و اسـتاد من 
آقای جعفر یوسـفی است. سه جلسه در هفته 
تمرین می کنیم. امکانات باشگاه  زیاد نیست،

چـون داخـل مسـجد برگـزار می شـود.

از‌مرب�‌ات‌چه‌چی�های�‌یاد‌○●�
گرفته‌ای؟

اسـتادم فقـط فنـون ورزشـی یادمـان نمی دهد؛
همیشه ما را تشویق می کند که بااخاق و منظم 

باشـیم. مـن خیلـی دوسـت دارم در آینـده مثـل 
ایشان یک مربی دلسوز و حرفه ای شوم و بتوانم 

بـه بچه ها کمـک کنم پیشـرفت کنند.

ا�ن‌چند‌مدال‌داری؟○●�
تـا الان دو مـدال در رشـته کونگ فـو گرفتـه ام کـه یکـی 
اسـتانی و دیگـری بیـن باشـگاهی مشـهد بـود . البتـه  چنـد 
مدال هم از دوران فعالیت در ووشو دارم. هر مدالی که کسب 
می کنم، باع� می شـود انگیزه بیشـتری پیدا کنم تا تمرین هایم 

را جدی تـر ادامـه بدهم.

از‌اولین‌مسابقه‌ای‌که‌شرکت‌کردی،‌ب�و○●�
  ۱۶ آبان ۱4۰4  و  مسابقات انجمن کونگ فو توتایمای استان در رده سنی 
نونهالان و بخش نیمه آزاد بود. راستش قبل از مسابقه خیلی استرس 
داشـتم و فکر نمی کردم بتوانم مقام بیاورم، چون اولین تجربه ام بود.

اما با تمرین هایی که انجام داده بودم و تشـویق های اسـتاد، خانواده 
و دوستانم، توانستم مقام سوم را کسب کنم.

کارهای�‌انجام‌می‌دهی؟○●� به‌ج�‌ورزش،‌چه‌
درس خواندن را خیلی دوست دارم و همیشه سعی می کنم در مدرسه 
موفق باشـم. به کارهای علمی و تحقیق هم عاقه دارم و در جشـنواره 
جابربن حیان شرکت کرده ام. سال ۱4۰4  با تحقیقی   در  موضوع پرندگان 
مهاجر  در بخش  تحقیق علمی رتبه منتخب استانی را به دست آوردم.

ب�رگ‌ترین‌آرزویت‌چیست؟○●�
دوسـت دارم در آینـده بـرای کشـورم افتخـار بیافرینـم و در مسـابقات 
بین المللـی شـرکت کنـم. همچنیـن دلـم می خواهـد یـک مربـی خـوب 

شـوم و بتوانـم بـه بچه هایـی کـه بـه ورزش عاقـه دارنـد، کمـک کنـم.

کنـون‌آموزش‌ سـید محمد عطائی|‌از‌آ�ـاز‌جنـگ‌تحمیلی‌سـوم‌تا

گرچـه‌در‌جهت‌امنیت‌ مدارس‌مجازی‌شـده‌اسـت؛‌ایـن‌اقدام‌ا
دانش‌آمـوزان‌و‌بنـا‌بـه‌م�لحـت‌بـوده‌اسـت‌‌امـا‌ضـررش‌هـم‌

انکارناشـدنی‌است.
ب�ه‌هـا‌به‌ویـژه‌در‌بعضـی‌دروس‌م�ـل‌ریاضی‌آن‌چنان‌کـه‌باید‌و‌
شاید،‌از‌آموزش‌مجازی‌عایدی‌ندارند‌و‌همین‌مس�له‌باع�‌شده‌
است‌معلمان‌با�یرت‌مدارس‌در‌اقدامی‌جهادی‌آستین‌با�‌ب�نند‌
و‌در‌گوشه‌و‌کنار‌این‌شهر‌به‌خ�وص‌مساجد،‌کلاس‌های‌رف�‌
اشکال‌برگ�ار‌کنند،‌درست‌م�ل‌مسجد‌حاج‌احمد‌محله‌جلالیه‌

که‌می�بان‌دانش‌آموزان‌ابتدای�‌مدرسه‌زهرا‌ارباب‌شده‌است.

»شاد»‌جواب‌گو‌نیست○●�
در یـک کاس دختربچه هـای چهـارم ابتدایـی روی قالی هـای 
شبسـتان مسـجد رو بـه تختـه سـفید نشسـته اند کـه در جهـت قبلـه 
و نزدیـک محـراب نصـب شـده اسـت. معلمشـان بـا صبـر و حوصلـه،
مسـائل ک�ـاب ریاضـی را توضیح و س�ال هایشـان را پاسـخ می دهد.

از فرصت سرگرم بودن بچه ها استفاده می کنم و سراغ والدینشان 
مـی روم که در گوشـه شبسـتان نشسـته اند. معصومه جالی 

مـادر نرگـس صدیقـی اسـت و از ایـن تعریـف می کنـد کـه 
دخترش بعد از  کاس های رفع اشکال در درس ریاضی 

خیلی قوی تر شده است. معصومه خانم می گوید:
نرم افـزار شـاد خیلـی اشـکال دارد. کلیپ هـای 

آموزشـی دیـر و به سـختی بـاز می شـود و گاهـی 
هـم اصا باز نمی شـود.

ی و  میـر طمـه ا لـه فا ، خا قـی د م صا محتـر

رفعـت جعفـری، مـادر حلمـا صفـری هـم همیـن را می گوینـد؛ اینکـه 
کاس هـای حضـوری زمیـن تـا آسـمان بـا تدریـس مجـازی فـرق 

می کنـد و خیلـی در آمـوزش بچه هـا م�ثـر اسـت.

بودن‌و‌نبودن‌مدرسه○●�
کاس کـه تمـام می شـود، هیاهویـی بـه پـا می شـود ولی نـه از جنس 
زنگ تفریح، بلکه قدردانی و تشـکر از معلمشـان. سوگند نیک رفتار 
بـرای دروس ریاضـی و فارسـی بـه ایـن مسـجد می آیـد و می گویـد:
گرچـه اینجـا از مدرسـه بهتـر نیسـت، چـون در مدرسـه حداقـل در  ا
حیـاط بـازی می کردیـم و دوسـت هایمان را می دیدیـم، امـا بـاز هـم 

از کاس های شـاد بهتر اسـت.
زهـرا شـیخی و نرگـس صدیقـی امـا معتقدنـد نشسـتن روی فـرش 
راحت تـر از نیمکت هـای کاس اسـت و فضـای مسـجد را دوسـت 

دارند.

مسجد،‌جای��ین‌کلاس○●�
زهـرا قدیـری، مدیـر مدرسـه ابتدایـی زهـرا اربـاب، یـک پایـش در 
مدرسـه اسـت و یک پای دیگرش در مسـاجد محله که کاس های 
رفع اشکال در آن برگزار می شود. او می گوید: دو روز در هفته مهمان 
مسـجد حاج احمـد محلـه جالیـه هسـتیم و بقیـه کاس هـا در سـه 
مسـجد جوادالائمـه(ع)، موسـی بن جعفر(ع) و علی بن ابی طالـب(ع)

ایـن محـدوده برگزار می شـود.
او ادامه می دهد: از آغاز جنگ تحمیلی سوم و متعاقب آن مشکاتی 
کـه بـرای اینترنـت ایجـاد شـد، به مـرور شـاهد اعتـراض اولیـا درباره 
کیفیـت آمـوزش مجـازی بودیـم. سـیده تک�م هاشـمی، یکـی از 
همـکاران، قبـل از هـر صحبتـی دربـاره کاس هـای رفـع اشـکال در 
مـدارس دیگـر، ایـن پیشـنهاد را داد و بعـد از  بازخـورد خوبـی کـه از 

اولیـا گرفتیـم، بقیـه همـکاران هـم پـای کار آمدنـد.
مرضیـه سـالاری معلـم بچه هـای چهـارم ابتدایـی اسـت و بـا ذوق 
و عاقـه ای خسـتگی ناپذیر مسـائل ریاضـی را روی تختـه سـفید 
کوچکـی کـه جلـو محراب گذاشـته اند، بـه بچه ها توضیـح می دهد.

او ۲۳ سـال سـابقه تدریـس دارد و می گویـد: تدریـس مجـازی 
خـوب اسـت؛ چـون بچه هـا می تواننـد چندبـار توضیحـات 
معلـم را گـوش کننـد امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه بـرای 
بعضـی درس ها، مثل ریاضی، آموزش حضوری تأثیر 

خیلـی بیشـتری دارد.
ح  ایـن معلـم باسـابقه دربـاره شـرکت در ایـن طـر
جهـادی می گویـد: اجبـاری در آمـدن مـن و 
همکاران به این کاس ها نیست و ما به خاطر 

بچه هـا و داوطلبانـه می آییـم.

کار، �ای تخته سفید کلاس نشستند دانش آموزان محله جلالیه با همت معلمان فدا
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چه‌شد‌که‌به‌ورزش‌علاقه‌مند‌شدی؟
  بیشـتر وقت هـا تـوی کوچـه بـا بچه هـا 
 هنـوز هـم گاهـی بـا دوسـتانم فوتبـال 

 مـادرم مـن را در 
کاس ژیمناسـتیک ثبت نـام کـرد و به آن رشـته 

یـم خیلـی  ا تـش بر کا  حر
هیجان انگیز بود و دوسـت داشتم حرکت های 

 احسـاس می کـردم بدنـم قوی تـر 
 امـا بعـد از مدتـی کم کـم بـه 

چرا‌رشته‌های‌رزمی‌را‌انتخاب‌کردی؟
فیلم های رزمی زیادی نگاه می کردم و دوسـت داشتم 
 به همین دلیل 

اول رشـته ووشـو را انتخـاب و حدود یک سـال هم در آن 
تمرین کردم و سـ�س کونگ فو  را  انتخاب کردم

�●○
 حـدود 

کاس هایمـان در مسـجد رسـول ا
محلـه محمدآبـاد برگـزار می شـود و اسـتاد من 

آقای جعفر یوسـفی است
تمرین می کنیم

چـون داخـل مسـجد برگـزار می شـود

گرفته‌ای؟
اسـتادم فقـط فنـون ورزشـی یادمـان نمی دهد

همیشه ما را تشویق می کند که بااخاق و منظم 

نوجوان رزمی کار محله آقا مصطفی خمینی، شیفته به چالش کشیدن خود است

�ر‌مدال،‌ا��ی�ه
‌�مر�ن‌بی�تر
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 خانه هنر مهاجران محله شهیدآوینی، یک هفته 
میزبان تماشاچیان و گروه نمایش گلشهر بود

صحنه‌ای‌برای‌»بقا«

مهـدی توسـلی، نویسـنده و کارگـردان نمایـش «بقـا«، دربـاره ایـن 
نمایـش می گویـد: تمرین هـای گروهی ایـن نمایش از فروردین آغاز شـد 
و حـالا مدتی اسـت کـه در خانه هنـر مهاجران اجـرا می شـود. موضوع این 

نمایش، فراخوان تفکر درباره  آینده بشـر است.

اسـحاق قنبـری، نقـش یـک موجـودی عجیب الخلقـه بـه 
نـام «تـدی» را بـازی می کنـد کـه دسـتخوش تغییـرات 

گر در او هـم منطـق می بیند و  ژنتیکـی اسـت و تماشـا
هـم احسـاس، امـا به خاطـر ظاهـر متفاوتـش، 

نمی تواند او را از گونه  انسـان فرض کند.

زهـرا احمـدی، یکی از تماشـاچیان، می گوید: این اولین باری اسـت 
کـه بـه تماشـای یـک نمایـش در محلـه  خودمـان می آیـم و چنیـن اجـرای 
عمیق و پرمحتوایی در گلشهر که دیگر مناطق، آن را به چشم منطقه  ای 
کم برخـوردار می بیننـد، بـدون شـک باعـث تقویـت بعـد فرهنگـی محلـه 

می شود.

حسام خاوری سیزده ساله، کوچک ترین بازیگر این نمایش است. 
او نقـش «حسـی«، آخریـن بازمانـده از نسـل انسـان را بـازی می کنـد کـه 

شخصیت های مثبت داسـتان برای بقایش تلاش می کنند.

‌گـروه‌نمایش‌»سـلما»‌‌نمایشـی‌ مرضیـه میرزاپور|‌تعـدادی‌از‌هنرمندان‌گلشـهری‌در

‌را‌به‌ گر پرمحتـوا‌‌را‌روی‌صحنـه‌بردنـد؛‌»بقا»‌نمایشـی‌آمیخته‌‌با‌‌احسـاس‌اسـت‌که‌تماشـا
دیـداری‌متفـاوت‌از‌درون‌خود‌دعـوت‌می‌کند.

این‌نمایش‌هفته‌گذشته‌به‌مدت‌هفت‌شب‌در‌محله‌شهید‌آوینی‌و‌در‌محل‌خانه‌هنر‌مهاجران‌
به‌اجرا‌درآمد‌و‌تماشای‌آن‌بدون‌فروش‌بلیت‌به‌مردم‌تقدیم‌شد.
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